تیتر: حق برادری


زیرتیتر: بررسی مفهوم و مصادیق مواسات در سبک زندگی اسلامی










   
رهبر معظم انقلاب: 

«همه باید خود را موظّف به مواسات بدانند. مواسات یعنی هیچ خانوادهای از خانوادههای مسلمان، هم‌میهن و محروم را با دردها و محرومیت‌ها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست یاری به سوی آنها دراز کردن. امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسان‌هایی است که از وجدان بیدار و اخلاق و عاطفه انسانی برخوردار هستند؛ اما باید گفت برای مسلمانان، علاوه بر این‌که یک وظیفه اخلاقی و عاطفی تلقی میگردد، یک تکلیف دینی است. به همسایه‌ها و فقرا رسیدگی کنید. جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل دهند و کمکهای اعضای خانواده را جمع کنند و در درجه اوّل به مصرف فقرا و نیازمندان همان خانواده و خویش و قوم برسانند و اگر نیازی نبود، به فقرای دیگر رسیدگی کنند».[footnoteRef:1] [1: - بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های عید سعید فطر، 15/9/81.] 



مقدمه
رهبر معظم انقلاب اخیراً بحث مواسات را مطرح کردند. اگر قرار است به سمتی گام برداریم که ظهور را نزدیک  کنیم، موضوع مواسات از ویژگی‌های یاران امام زمان و شیعیان ایشان است. امام صادق درباره شیعیان واقعی و یاران حضرت مهدی چنین میفرمایند: «أولئك‏ الذين‏ في أموالهم‏ يتواسون‏».[footnoteRef:2] به تعبیری با «مواسات» انسان یار و یاور حضرت مهدی خواهد بود و این امر موجب تعجیل در امر فرج میگردد. پرداختن به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تکالیف در این مسیر، همین مواسات است. [2: - الغيبة للنعماني،  ص 204.] 

     در آیه سوم سوره عصر، برترین مصداق عمل صالح، مواسات معرفی شده است. برخی از روایات هم نمونه اعلای عمل صالح را همان مواسات معرفی میکند. در تفسیر امام حسن عسکری ذیل آیه سوم سوره عصر چنین آمده است: «قضوا الفرائض كلّها بعد التوحيد و اعتقاد النبوة و الإمامة و أعظمها [فرضا] قضاء حقوق الإخوان في الله‏».[footnoteRef:3] بنابراین یکی از بزرگترین تکالیف، مواسات با برادران دینی است. ممکن است سؤال پیش آید که این همه واجب داریم؛ مثلاً یکی از واجبات، برّ به والدین است؛ اما باید بدانیم نیکی به والدین هم بدون مواسات محقق نمیشود. در قرآن کریم میخوانیم: «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليم‏»[footnoteRef:4]؛ به برّ نمیرسید مگر آنکه از آنچه میپسندید انفاق نمایید و هرآینه خداوند به آن آگاه است. حال چه این نیکی، برّ به پدر و مادر مادی باشد، چه نیکی به پدر و مادر معنوی یعنی پیامبر، امام علی و امروز امام زمان باشد. تا انسان انفاق نکند و به مرحله مواسات نرسد، نیل به این نیکی حاصل نمیشود. به همین دلیل است که میگوییم مواسات با برادران اعظم فرائض است. [3: -  التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، ص 320.]  [4: - آل‌عمران، آیه 92.] 

   مواسات، هم در جان است، هم در مال و هم در موضوع آبرو. اگر به مواسات در مال بیشتر تأکید شده است، به این جهت است که بدون مواسات مالی انواع دیگر مواسات امکان ندارد. کسی که نمیتواند از مال خود در راه امام زمان بگذرد، چگونه از جان خود برای حضرت میگذرد؟ اگر بخواهیم زمانی جانمان را نثار امام زمانمان کنیم، پیش از آن باید قدرت این را داشته باشیم که مالمان را فدای ایشان کنیم.
در این شماره از صحیفه، به بررسی اجمالی مواسات در سبک زندگی اسلامی پرداخته شده است که تقدیم محضر عزیزان می‌گردد.

معنای مواسات
برای مواسات دو ریشه لغوی ذکر شده است: «ءسو» و «ءسی». اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. دومی به معنای حزن است: «لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى‏ ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُم‏».[footnoteRef:5] اولی دال بر جبران ضعف و اصلاح است. جایی که ضعفی هست، درد یا شکستگیای هست از آن به «ءسو» تعبیر میشود. ضعف هم ملازمه با حزن دارد. اینکه در مواردی «ءسو» به معنای درمان گرفته میشود از همین جهت است. به این معنی در قرآن نیز با لفظ «اسوه» بکار رفته است. یعنی چیزی که عمل و ضعف فرد با آن جبران میشود. «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»[footnoteRef:6]، یعنی پیغمبر پدیدهای است که عمل و حال ما با او اصلاح میشود. پس اینها لازم و ملزوم همدیگرند. [5: - حدید، آیه 23.]  [6: - احزاب، آیه21.] 

     بنابراین مواسات به معنای درمان کردن درد، جبران کردن ضعف، برطرف کردن غم، همدردی و دردمند شدن با حزن دیگران بکار میرود. معادل آن را در فارسی میتوان همدلی گذاشت. مواسات با شریک شدن در غم دیگران، شریک کردن دیگران در مال خود، یاری نمودن دیگران با جان و مال و در هر چیزی که در دایره کمکرسانی میگنجد نمود دارد. رهبر معظم انقلاب میفرمایند: «مواسات با مساوات فرق دارد؛ برابری نیست. مواسات یعنی همراهی کردن و کمک کردن به برادر مؤمن در همه امور. انسان وظیفه بداند. کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبروئی؛ این مواسات است».[footnoteRef:7] [7: - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام‌؛ 31/06/86.] 

     مواسات بالاتر از عدالت است. در عدالت حق دیگران را ضایع نمیکنیم، اما در احسان از حق خود به دیگران میبخشیم. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان‏»[footnoteRef:8]. نوع عالی احسان این است که شخص دیگران را به گونهای ببیند که گویی خودش در طرف مقابل قرار دارد. «و اجعل نفسك ميزانا فيما بينك و بين غيرك،‏ فأحبب‏ لغيرك ما تحب‏ لنفسك و اكره له ما تكره لها‏».[footnoteRef:9] مؤمن آیینه مؤمن است. او را به گونهای میبینم که گویی خود را مشاهده میکنم. بالاتر از مواسات، ایثار است. در مواسات نوعی برابری وجود دارد؛ چه در مال، چه در درد و چه در نگاه. امیرالمؤمنین درباره فرماندهی مصر به محمد ابن ابیبکر میفرمایند: «آس‏ بينهم في اللحظة و النظرة»[footnoteRef:10]؛ نگاهت به آنها یکسان باشد. به این شخص دو ثانیه نگاه کردی، نسبت به دیگری هم همین طور عمل کن.  [8:  - نحل، آیه90.  ]  [9: - تحف العقول، ص74.]  [10: -تحف العقول، ص177.] 



مصادیق مواسات
اکنون برای روشنتر شدن اینکه با چه مفهومی روبرو هستیم، به سراغ احادیث رفته و در انتها چند مثال مطابق مفهوم روایی مواسات مطرح میکنیم. در جنگ صفین امام علی فرمودند که اگر رقیب خودتان را کشتید به کمک برادرتان بروید؛ «آسى‏ أخاه‏ بنفسه و لم يكل قِرنَه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن أخيه‏»[footnoteRef:11]؛ نگذارد برادرش تنها بماند. امام صادق نسبت به جناب ابوطالب همین تعبیر را برای یاری ایشان به پیامبر دارند، میفرمایند که ایشان برای پیامبر مواسی بودند. جناب ابوطالب جانشان را برای پیامبر میدادند. برای حضرت خدیجه هم چنین تعبیری داریم، «فواسته بمالها»[footnoteRef:12]. گفته میشود که حضرت خدیجه صاحب 80 هزار شتر بودند و همه را به پیامبر دادند. تعبیر مواسات در جنگ احد برای حضرت علی نیز بکار برده شده است. جناب جبرئیل به پیامبر عرضه داشتند: «إن‏ هذه‏ لهي‏ المواساة»[footnoteRef:13]. [11: - بحارالأنوار (ط - بيروت)، ج‏33، ص 455.]  [12: -بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏49، ص209.]  [13: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏8، ص110.] 

     این را باید بدانیم که حق مؤمن مواسات است. یعنی درد او را من درمان کنم. این جزو حقوق مؤمن است و از مصدایق «رحماء بینهم»[footnoteRef:14] به شمار میرود. رحیم یعنی آنکه درد را ببیند و دلش به درد بیاید و ضعف و درد او را درمان کند و درد او را درد خودش بشمرد. امام صادق درباره حضرت عباس فرمودند: «فنعم‏ الأخ‏ المواسي‏».[footnoteRef:15] [14: - فتح، آیه29.]  [15: - بحارالأنوار(ط - بيروت)، ج‏98، ص364.] 

     مثال دیگر، وقتی مهاجرین به مدینه رفتند، چون به نوعی فرار کرده بودند و چیزی از وسایل و لوازم زندگی از خودشان نداشتند، انصار مواسات به خرج دادند. مثلاً اگر دو اتاق داشتند یکی را به برادر دینیشان بخشیدند. لذا مهاجرین به پیامبر عرض کردند که ما مانند انصار را در زندگی ندیدیم که در قلیل مواسات داشته باشند و در کثیر بخشش کنند؛ طوری که دیگر نیازهای ما برطرف شده است. از این رو است که گفته میشود: «پیامبر با مواسات آغاز کردند. رسول خدا در مدینه شرایطی پدید آوردند که مؤمنین مدینه باید مهاجرین مکه را به خانه‌ها‌یشان می‌بردند و زندگی و اموال و مزارع خودشان را با آن‌ها تقسیم می‌کردند. این کار با قانون و با اجبار نبود. اما اگر مواسات در صدر اسلام رخ نمی‌داد اسلام بنا نمی‌شد. البته بعداً این کار کمرنگ شد و دیگران نتوانستند شیوه‌ پیغمبر را در آن شهر حفظ بکنند».[footnoteRef:16] [16: - مجله نگار، شماره هشتم، مصاحبه با حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان.] 

     مثال دیگر را همسر شهید عباس بابایی نقل میکند. ایشان میگوید: یک روز شهید بابایی خانه آمد و گفت امروز باید خانهمان را عوض کنیم. دلیلش این بود که یکی از کارکنان نیروی هوایی را دیده بودند که هشت فرزند دارد و در دو اتاق زندگی میکند. رو به من کردند و گفتند: ما با دو بچه در خانه به این بزرگی زندگی میکنیم! این شایسته نیست. وقتی خبر به گوش آن نیرو رسیده بود، اصرار کرد که قبول نمیکنم؛ ولی شهید بابایی همچنان اصرار داشتند که آن خانه را عوض کنند. در روایات هم داریم که شخص نباید برای خودش وسیلهای داشته باشد که اهل و عیالش آن را نداشته باشند. نسبت به غلام و کنیز هم همینطور است. «تطعمه‏ مما تطعم‏ و تكسوه مما تكسو»[footnoteRef:17]. اطعام کن و بپوشان[خانوادهات را] از آنچه میخوری و میپوشی. این تازه میشود مواسات. بالاتر از این را میتوان در داستان امیرالمؤمنین و قنبر ملاحظه کرد که دو لباس خریدند و لباس بهتر را به جناب قنبر بخشیدند و این ایثار است. [17: - مستدرك‌الوسائل و مستنبط‌المسائل، ج‏15، ص450.] 

     در اینجا روایتی را بررسی میکنیم که به بحث ما کمک میکند. مردى از ياران حضرت امام جعفر صادق  شنيده بود كه حضرت نخلستانى در نزديكى مدينه طيبه دارند و در مصرف محصول آن بهطريقى خاص عمل مى‏كنند. مرد خواست تا اين موضوع را از خود حضرت بشنود. روزى خدمت امام صادق رسيد و عرضه داشت: فدايت شوم! شنيده‏ام شما در مورد درآمد نخلستان «عين‏ زياد» به گونه‏اى عمل مى‏كنيد كه دوست دارم جريان را از خودتان بشنوم. امام فرمودند: بسيار خب! جريان اين است كه هنگامى كه خرماها مى‏رسد، من دستور مى‏دهم كه ديوارهاى نخلستان را به اندازه رفت و آمد خراب كنند تا مردم بتوانند وارد باغ شوند و از خرماها بخورند. همچنین گفتهام هر روز ده سكو  بسازند. آنگونه که بر روى هر کدام ده نفر بتوانند بنشينند تا در خوردن خرما آسوده باشند. هر ده نفرى كه به این شکل اطعام شدند و بازگشتند ده نفر بعدی بيايند. براى هر نفر يك مُد(حدوداً نهصد گرم) رطب بگذارند تا همراه خود ببرد. همچنین درب خانه تمامی همسايگان، از پيرمرد و پيرزن و کودک گرفته تا بيمار و هر كس که توان آمدن ندارد، هر كدام يك مُد خرما ببرند و تحويل دهند. چون زمان جمعآورى محصول تمام شد، به همه كارگران و وكيلان خود و اشخاصى كه كمك كرده‏اند مزد واسعی مى‏دهم. باقيمانده‏ خرماها را به مدينه مى‏آورم و در مدينه هم، به نسبت نیازمندی مستحقان، در چند نوبت مقداری از محصول را تقسیم میکنم. در آخر، براى خود و خرج خانوادهام در سال، چهار صد دينار باقی مى‏ماند؛ گرچه پيش از جمعآورى محصول اصل درآمد نخلستان چهار هزار دينار است.[footnoteRef:18] این داستان را میتوان به عنوان یک نمونه خیلی مبرز از مواسات به حساب آورد. هرچند میشود آن را بالاتر از مواسات دانست. [18: - الحياة، ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص25.] 



مواسات، حق برادران بر همدیگر
جای دیگری که موضوع مواسات اهمیت زیادی دارد در مسأله حقوق برادران مؤمن نسبت به یکدیگر است. در روایتی امام صادق میفرمایند: «للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة له مِن اللَّه عزّوجلّ، و اللَّهُ سائله عمّا صنع فيها: ... و المؤاساة له في ماله»[footnoteRef:19]؛ از سوی پروردگار برای شخص مؤمن نسبت به برادر ایمانی خود هفت حق واجب گشته و خداوند درباره آنها سؤال میکند. یکی از آن حقوق مواسات با برادر ایمانی در مال است. «برادری» که میگویند به همین سادگی نیست، آثار و تبعات زیادی دارد. یکی از هفت حقوق برادر ایمانی مواسات است. در روایت دیگری امام رضا میفرمایند: «اعلم- يرحمك اللَّه- أنّ حقّ الإخوان .. و هم حصونكم الّتي تلجأون إليها في الشّدائد في الدّنيا و الآخرة ... لا تدعوا نصرتهم و لا معاونتهم، و ابذلوا النّفوس و الأموال دونهم، و الإقبال على اللَّه جلّ و عزّ بالدّعاء لهم و مواساتهم و مساواتهم في كلّ ما يجوز فيه المساواة و المؤاساة»[footnoteRef:20]؛ بدان- خدايت بيامرزد- كه مراعات حقّ برادران واجب و لازم است ... و آنان دژهاى شمايند كه در سختي‌هاى دنيا و آخرت به آنها پناه میبريد ... از يارى كردن به آنان خوددارى مكنيد و در اين راه از بذل مال و جان دريغ مداريد و رو به خداى بزرگ كنيد و به دعا كردن در حقّ ايشان بپردازيد و در هر چه مساوات روا است با ايشان به مساوات رفتار كنيد. بنابراین در هر آنچه امکان مواسات دارد، باید نسبت به رعایت آن هشیار بود. نکته اینجاست که حضرت میفرمایند این حق، «واجب و لازم» است. [19: -  الخصال، ج2، ص351.]  [20: - بحارالانوار، ج74، ص 226- 227.] 

     هیچ چیز مثل مواسات، برادری را حفظ نمیکند. مولا علی میفرمایند: «ما حفظت الأخوّة بمثل المؤاساة».[footnoteRef:21]؛ هیچ چیز مانند مواسات برادری را حفظ نمیکند. اگر کسی مایل است برادریاش با دیگران حفظ شود و دوستیاش پایدار بماند ناچار از مواسات است. در تفسیر سوره عصر، برترین مصداق عمل صالح ادا کردن حقوق برادران دینی دانسته شده است. همانطور که در مقدمه هم بیان شد، امام صادق در تفسير عبارت «وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»، در سوره عصر میفرمایند: «يعني بمؤاساة الإخوان».[footnoteRef:22] [21: - غررالحكم، ص 309.]  [22: - تفسير برهان، ج4، ص 504.] 

     امام حسن در تفسیر و توضیح مفهوم قرآنی «و آتوا الزكاة» میفرمایند: «من المال‏ و الجاه و قوة البدن: فمن المال مواساة إخوانكم المؤمنين، و من الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه- لضعفهم عن حوائجهم المترددة في صدورهم‏».[footnoteRef:23] زکات، در مال، مقام و قوت جسمانی است. پس مال زکات دارد. قدرت، زکات دارد. نوع مالی، نوعی از انواع مواسات با برادران ایمانی است. برای اینکه یاری رساندن به برادران بهتر محقق شود، فرد باید دلسوزی داشته باشد. نیاز دیگران را ببیند و دلش به درد بیاید. «من لا یَرحَم لا یُرحَم»؛ کسی که رحم و مروت نداشته باشد مورد رحمت قرار نمیگیرد. از این رو برای انتخاب مسئولین هم باید مواسات آنها را مد نظر قرار داد. اگر کسی ماشین میلیاردی داشت، قطعاً مواسات ندارد. اگر مسئولی همدردی و دلسوزی و به عبارت دقیقتر مواسات نداشته باشد، کاری از پیش نخواهد برد. مواسات را باید به عنوان یکی از معیارهای مهم در زندگی مسئولین و نامزدهای انتخاباتی تلقی کرد. [23: - التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، ص364.] 

     رهبر معظم انقلاب میفرمایند: «حضرت امام باقر فرمود: «ثلاث مِن أشدّ ما عمل العباد»[footnoteRef:24]؛ سه‌چیز هست که جزو تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنین است.  [24: - الخصال، ج‏1، ص131.] 

اول: «انصاف المؤمن من نفسه»؛ این‌که انسان در قبال دیگران انصاف به خرج دهد. یعنی آن‌جائی که امر دائر می‌شود بین این‌که حق را به‌خاطر خود زیر پا بگذارد یا خود را به‌خاطر حق زیر پا بگذارد، دومی را برگزیند. آن‌جایی که حق با طرفِ مقابل است و من حقی ندارم، منصفانه حق را به او بدهم. خودمان را در صورت لزوم، حتی چنانچه موجب پایین آمدن شأنمان گردد، زیر پا بگذاریم. این کار سختی است اما کار مهمی است. امام باقر می‌فرماید: این جزو مهم‌ترین کارهاست؛ البته سخت است و هیچ کار خوب و بزرگی بدون سختی امکان ندارد. 
دوم: «و مواساة المرء اخاه»؛ مواسات ورزیدن با برادر مؤمن. مواسات با مساوات فرق دارد؛ مواسات به معنای برابری نیست. مواسات یعنی همراهی کردن و کمک کردن برادر مؤمن در همه امور. وظیفه دانستن کمک فکری، مالی، جسمی و آبروئی به برادر ایمانی خود یعنی مواسات. 
سوم: «و ذکراللَّه علی کل حال»؛ در همه حال ذاکر خدای متعال باشد.»[footnoteRef:25] [25: - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام‌؛ 31/06/86.] 

     آیتالله مصباح یزدی در شرح عبارت «المواساة لإخوانكم‏»[footnoteRef:26] معنای مواسات را این‌گونه بیان میدارد: «مساوات با برادران یعنی آنان را شریک زندگی خویش قرار دهید؛ یعنی همانگونه که نگران زندگی خود هستید و در پی تأمین نیازهای خویش و خانواده برمیآیید، نگران زندگی برادران دینی خود نیز باشید و از دارایی، جایگاه اجتماعی و حتی آبروی خود برای کمک به آنها مایه بگذارید».[footnoteRef:27] [26: - المحاسن، ج‏1، ص158.]  [27: - آیت‌الله مصباح یزدی، سیمای سرافرازان، ج 1، ص51.] 

     برای روشنتر شدن موضوع به حدیثی از امام صادق اشاره کنیم. ایشان میفرمایند: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده‏».[footnoteRef:28]   [28: - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص166.] 


                                بنـیآدم اعضای یکدیگرند       که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار     دگر عضوها را نماند قــرار
این بیت سعدی ترجمۀ صریح فرمایش امام است. امام باقر هم مانند همین تعبیر را دارند. از این رو درروایات میخوانیم که امام زمان با غم ما غمگین میگردند و با شادی ما شاد میشوند، اما ما اینگونه نیستیم. این هم، نوعی مواسات با برادران دینی است. امام صادق در بیانی دیگر میفرمایند: «لا و الله لا يكون [المؤمن‏] مؤمنا أبداً حتى يكون لأخيه مثل الجسد إذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه‏»[footnoteRef:29]؛ اگر رگی زده شد رگهای دیگر هم حس میکنند و دردمند میشوند. این روایات به ما کمک میکند که معنای مواسات را بهتر بفهمیم. [29: - المؤمن، ص39.] 

     بنابراین یکی از حقوق مؤمن بر مؤمن مواسات است و این طبق فرمایش امام رضا یک امر واجب است که اگر مورد توجه قرار گیرد، ثمرات بیبدیلی در جامعه خواهد داشت و اگر کنار گذاشته شود تبعات وخیمی به دنبال دارد، مسأله بسیار مهمی است که در جامعه و رخدادهای آن تأثیر مستقیمی دارد. بهطوری که گاهی این اثرات خارج از درک بشر و مانند یک معجزه بروز میکند. در مقابل، دوری از آن برای جامعه انحطاطهای جدی به دنبال خواهد داشت که گوشهای از آن را امروز در جامعه غربی ـ بهخصوص ـ در زمینه بیماری کرونا شاهدیم.



شرط نماز
در جایجای قرآن صحبت از فریضه نماز شده و بر اهمیت آن تأکید گردیده است. در بسیاری از مواردی که صحبت از نماز شده به موازاتش حرف از زکات هم به میان آمده که نشان میدهد از جمله اعمال بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. در برخی موارد نیز نماز به تنهایی مطرح شده و ذیل آن به خصوصیاتی از نمازگزاران اشاره شده است. به تعبیری آیات دسته دوم روشن میکند که نمازگزار کیست و باید چه خصوصیاتی داشته باشد. در ادامه اشارهای به خصوصیات نمازگزاران و مفهوم زکات میکنیم تا اهمیت و ارزش موضوع مواسات روشنتر شود. در مسأله بیماریها و بلایا گفته شد که تنها دعا و نماز تأثیر ندارد. بله نماز خوب است؛ اما نمازی که با زکات همراه باشد. آیا تنها زکات واجب مد نظر است یا وظایف مالی دیگری نیز به دوش مسلمین گذاشته شده است؟ اگر چنین وظایفی وجود دارد به چه کیفیتی است و حدود و ثغور آن تا کجا است؟
     در سوره ماعون در اینباره میخوانیم: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ* الَّذينَ هُمْ يُراؤُنَ* وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ»[footnoteRef:30] چنانکه بیان شده است، ویل یک وادی در جهنم است[footnoteRef:31] و چنین نمازگزارانی در جهنم میافتند. اینها چه خصوصیتی دارند؟ یکی از آنها این است که اموالی را منع میکنند. همچنین در سوره معارج آمده است: «إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلاَّ الْمُصَلِّينَ* الَّذينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ* وَ الَّذينَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»[footnoteRef:32]. در این دو سوره مبارکه دو نوع از نمازگزاران ذکر شده است و خصوصیات آنها را بیان کرده است. حال به احادیثی اشاره میکنیم که مراد از «ماعون» یا «حق معلوم» را در این آیات مشخص میکند. [30:  - ماعون، آیات4 الی 7.]  [31: - امام خمینی، کتاب اسرار الصلاة.]  [32:  - معارج، آیات 19 الی 25.] 

     این چه حقی است که نمازگزاران آن را میپردازند؟ بعضى از مفسران معتقدند كه منظور از «حق معلوم» در اينجا همان «زكات» است كه مقدار معينى دارد و از مصارف آن «سائل» و «محروم» است. درحالى كه مى‏دانيم اين سوره مكى است و حكم زكات در مكه نازل نشده بود يا اگر نازل شده بود مقدار معينی نداشت. لذا بعضى ديگر معتقدند، مراد از «حق معلوم» چيزى غير از زكات است كه انسان بر خود لازم مى‏شمرد كه به نيازمندان دهد. وقتی از امام صادق در تعیین مفهوم این عبارت پرسش شد، ایشان فرمودند: «هو الرجل يؤتيه اللَّه الثروة من المال، فيخرج منه الالف و الالفين و الثلاثة آلاف و الاقل و الاكثر، فيصل به رحمه، و يحمل به الكل عن قومه».[footnoteRef:33] آن شخصی منظور است که قسمتی از ثروتش را به تفقد و دلجویی از بستگان و اطرافیانش اختصاص میدهد. آنگاه نمایان میشود، کسانی که چنین نمازی را بجا میآورند(نماز همراه با پرداخت حق معلوم) دیگر اهل جزع و فزع نیستند و بر اساس سورۀ ماعون خیررسانی را منع نمیکنند و دیگر انسانها را همچون خود میدانند. چنین نمازگزاری وقتی یک بیماری مثل کرونا یا بلایای دیگر آمد، هراسی به دل راه نمیدهد. [33: - تفسیر نمونه، ج25، ص33.] 

     در حدیث مبسوطی از ابوبصير آمده است: نزد امام صادق بوديم، بعضى از مال‌داران نيز در ميان ما بودند كه سخن از زكات به ميان آمد، حضرت فرمودند: زكات چيزى نيست كه زكاتدهنده بدان ستايش شود، بلكه وظيفهاى رسمى است كه خون او به آن حفظ مى‏شود و با پرداخت آن «مسلمان» ناميده مى‏شود؛ اگر آن را نپردازد، نمازش پذيرفته نيست. بدانيد كه در اموال شما حقّى اداكردنى جز زكات هست. گفتم: خدا شما را سلامت دارد! چه‏ حقّى جز زكات بر ما واجب است؟ فرمود: «سبحان اللَّه! آيا نشنيده‏اى كه خداوند در كتابش فرموده است: «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏».[footnoteRef:34] [34: - معارج، آیات 24 و 25.] 

     گفتم: اين حقّ معلومى كه بر عهدهمان است چيست؟ فرمود: «اين حقّى است كه هر كس بايد از مال خود روزانه يا در روز جمعه يا ماهانه -كم باشد يا زياد- بپردازد، ولى بر آن مداومت نماید. اين فرموده خداى بزرگ: «وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ» منظور پولى است كه به نيازمندى وام دهد يا كار نيكى است كه در حقّ او به انجام رساند، يا اسباب و وسایل خانه است كه به او به عاريت دهد و زكات نيز از اين جمله است». گفتم: ما همسايگانى داريم كه چون چيزى به ايشان عاريه بدهيم آن را مى‏شكنند و تباه مى‏سازند. آیا اگر از عاريه دادن به چنين كسانی خوددارى كنيم مرتكب گناه شده‏ايم؟ فرمود: «اگر چنين باشد بر شما گناهى نيست».
     گفتم: منظور از اين آيه چيست: «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً»[footnoteRef:35]؛ به دوستى خداوند، مسكين و يتيم و اسير را غذا مى‏دهند. حضرت فرمودند: «اين زكات نيست». گفتم: اين آيه چه؟ «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً»[footnoteRef:36]؛ كسانى كه اموال خود را در شب و روز و در آشكار و نهان انفاق مى‏كنند. فرمود: «از زكات نيست». آنگاه از اين آيه پرسيدم: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‏»[footnoteRef:37]؛ اگر آشكارا خيرات كنيد، بسيار خوب است، و اگر در نهانى(هداياى خود را) به تهيدستان برسانيد، اين براى شما بهتر است.  فرمودند: «از زكات نيست. صله رحم بجاآوردن در حق خويشان خود، از زكات نيست».[footnoteRef:38] [35: - انسان، آیه 8.]  [36: - بقره، آیه274.]  [37: - بقره، آیه271.]  [38: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏3، ص499.] 

     «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ السَّائِلينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاة».[footnoteRef:39] تمامی علمای فریقین با توجه به حجم آیات موجود اذعان نمودهاند که «آتی المال» غیر از خمس و زکات معروف است. یعنی آنچه به موازات نماز و در کنار آن تأکید شده است، مالهای واجبی مثل خمس و زکات نیست؛ بلکه چیزی از قبیل بخشش مال در مواسات است. [39: - بقره، آیه177.] 

     حضرت امام صادق میفرمایند: «جاء رجل إلى النّبيّ قال: يا رسول اللَّه! أ في المال حقّ سوى الزّكاة؟ قال: نعم، على المسلم أن يُطعِم الجائع إذا سأله، و يكسو العاري إذا سأله. قال: إنّه يخاف أن يكون كاذبا، قال: أفلا يخاف صدقه؟»[footnoteRef:40] در این روایت نیز به مال غیر از زکات اشاره شده و از آن به «حق» تعبیر شده است. شاید این برداشت صحیح باشد که این نوع مال از حقوق مالی مسلمانان است و باید پرداخت شود. استنکاف از این کار آن مقدار آثار منفی دارد که پیامبر اکرم میفرمایند: به یک احتمال نیز بسنده کنید و اگر احتمال صدق در او میرود، او را رد نکنید. [40: - جامع‌الأخبار(للشعيري)، ص136.] 

     در حدیثی از امام صادق به مال غیر زکات نیز اشاره شده و بیان شده است که مقدار آن حتی از زکات نیز بیشتر باشد: «عن أبي‌بصير قال: سأله‏ رجل و أنا أسمع قال أعطي قرابتي زكاة مالي و هم لا يعرفون، فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما و أعطهم من غير ذلك، ثم قال أبوعبدالله: أترون أنما في المال الزكاة وحدها؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطي‏ منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه».[footnoteRef:41] مضمون اینکه مالی را که خداوند در غیر زکات برای دادن به دیگران قرار داده از زکات بیشتر است. [41: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏3، ص551.] 

     در مواردی چنانکه ملاحظه شد «حق معلوم» وظیفه مالی غیر از زکات معرفی میشود و در دسته دیگری از روایات آن را نوعی زکات میشمارند. علت اختلاف روشن است. در مواردی که مال واجب از زکات جدا میشود به علت این است که زکات در معنای مرسوم آن که میان مسلمانان استخدام میشده، بکار برده شده است و در مواردی که  نوعی زکات به شمار میآید، زکات در معنای عام آن(شاید به معنی مالی که هر مسلمان باید بپردازد) استفاده شده است. در حدیثی امام صادق زکات را به دو نوع تقسیم میکنند؛ زکات ظاهر و زکات باطن: «عن المفضل قال: كنت عند أبي‌عبدالله فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال أريدهما جميعا. فقال أما الظاهرة ففي كل ألفٍ خمسة و عشرون و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك».[footnoteRef:42] زکات ظاهر که معلوم است، ولی زکات باطن آن است که برادرت را در چیزی که از تو به آن احتیاج بیشتری دارد، دریغ مداری. زکات باطن هم نوعی زکات است و شاید بتوان گفت یکی از مصادیق زکاتی که در موارد متعددی در قرآن در کنار نماز آمده است، همین زکات باطن است. [42: - ‏الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏3، ص500.] 

     از روایاتی که حول «حق معلوم» و «یمنعون الماعون» و «زکاة الباطنه» مطرح شد، چنین برمیآید که اگر بخواهیم نمازگزار باشیم و در زمره نمازگزاران شناخته شویم، باید حقوق مالی غیر از خمس و زکات را بپردازیم. چنین نمازی است که حداقلهای یک نماز مطلوب و اثرگذار را دارد. با این نماز است که فرد میتواند از پس مشکلات متعدد برآید و به پشتوانه این نماز است که گرفتاریهای اجتماعی قابل حل خواهد بود. همچنین از اینجا روشنتر میشود که نماز فریضهای دارای ابعاد و شرایط اجتماعی گوناگون است.



شرط ایمان
با بررسی روایاتی که در زمینه مواسات وارد شده است، مشخص میگردد این موضوع، چیزی فراتر از تنها شرط بودن برای درستی نماز است؛ تا جایی که در مواردی ائمه اطهار یکی از معیارهای شیعه بودن را «مواسات» میدانند. حتی در برخی موارد عدم مواسات را به مثابه خروج از دایره اسلام دانستهاند.
     از امام صادق روایت شده است که شیعیان را در سه موقعیت میتوان آزمود: «امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصّلاة، كيف محافظتهم عليها؛ و إلى أسرارنا، كيف حفظهم لها عند عدوّنا؛ و إلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها».[footnoteRef:43] البته در این مسئله برای اغنیا و سرمایه‌داران تأکید بیشتری شده است: «كنت عند أبي عبد اللَّه، فدخل رجل فسلّم، فسأله: كيف من خلّفت من إخوانك؟ ... فأحسن الثّناء و زكّى و أطرى، فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ فقال: قليلة. قال: و كيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة. قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إنّك لتذكر أخلاقا قلّ ما هي فيمن عندنا. قال: فقال: فكيف تزعم هؤلاء أنّهم شيعة؟».[footnoteRef:44] براساس مفهوم این حدیث، حداقل کاری که ثروتمندان باید انجام دهند تا در حقیقت مشرف به کسوت تشیع شوند، مواسات با فقرا دانسته شده است. [43: - بحارالأنوار(ط - بيروت)، ج‏65، ص149.]  [44: - بحارالأنوار(ط - بيروت)، ج‏65، ص149.] 

     امام باقر کسانی که خصوصیاتی از جمله مواسات را نداشته باشند جزء شیعیان نمیدانند؛ «قلت لأبي جعفر: جعلت فداك! إنّ الشّيعة عندنا كثير، فقال: هل يعطف الغنيّ على الفقير؟ و هل يتجاوز المحسن عن المسي‏ء و يتواسون؟ فقلت: لا. فقال: ليس هؤلاء شيعة، الشّيعة من يفعل هذا»[footnoteRef:45] شیعه کسی است که به فرودستان محبت کند. از خطای برادر خود درگذرد، با او مواسات نماید و آنکه این ویژگیها را ندارد شیعه ننامید. حتی اگر پول هم نداشتیم میتوان لااقل یک دیداری کنیم. این مرتبه ادنی شیعه بودن است. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که اگر کسی مواسات نداشت، حداقلهای شیعه بودن را ندارد. [45: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏2، ص173.] 

     در جای دیگر امام صادق چنین میفرمایند که به ولایت ما نمیرسید مگر با چند چیز که یکی از آنها مواسات با برادران ایمانی در راه خداست: «يا ابن جندب! بلّغ معاشر شيعتنا و قل لهم: لا تذهبنّ بكم المذاهب، فو اللَّه لا تنال ولايتنا إلّا بالورع و الاجتهاد في الدّنيا و مواساة الإخوان في اللَّه و ليس من شيعتنا من يظلم النّاس».[footnoteRef:46] امام خمینی اساساً راه باز شدن ملکوت را مواسات میدانند.[footnoteRef:47] [46: - تحف‌العقول، ص303.]  [47: - امام خمینی، چهل حدیث.] 

     اهمیت موضوع مواسات تا آنجا پیش میرود که فرمودهاند: اگر کسی مواسات را رعایت نکند از دایره اسلام خارج است و حتی غفلت از آن به معنای عدم اقرار به پیامبری پیامبر و تکذیب دین است. رهبر معظم انقلاب میفرمایند: در آیات قرآن میخوانیم: «أرایت الّذی یکذّب بالدّین* فذلک الّذی یدعّ الیتیم* و لایحضّ علی طعام المسکین»[footnoteRef:48]. یکی از نشانه‌های تکذیب دین این است که انسان در مقابل فقر فقیران و محرومان بیتفاوت باشد و احساس مسؤلیت نکند.[footnoteRef:49] بنابراین عمل به مواسات یکی از معیارهای قبولی دین است. [48:  - ماعون، آیات 1 الی 3.]  [49: - بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر، 15/9/81.] 

     برترین فریضه، ادا نمودن نیازهای برادران دینی است؛ به همین جهت سختترین عمل بهشمار میرود. امام صادق این طور میفرمایند: «قال رسول اللَّه: من واسى الفقير من ماله، و أنصف النّاس من نفسه، فذلك المؤمن حقّا».[footnoteRef:50] مؤمن راستین آن است که فقیر را با مالش مواسات دهد و انصاف را در حق برادر خود رعایت کند.   [50: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج2، ص147.] 

     از مؤمنین تنها مواسات و اتحاد واقعی سر میزند. از این رو است که مواسات تنها در سایهسار اسلام تحقق مییابد. رهبر معظم انقلاب درباره رزمایش اتحاد فرمودند: «اسلام به ملت‌ها استقلال و آزادی میدهد؛ هم آزادی در محیط زندگی خودشان، آزادی از قدرتهای دیکتاتور و مستبد، آزادی از خرافات و جهالتها، آزادی از تعصّبهای جاهلانه و کجفکری‌ها؛ و هم آزادی از کمند قدرت اقتصادی و فشار سیاسی استکبار. اسلام به ملتها رفاه و پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی هم میدهد. آن پیشرفت اقتصادی که فاصله بین طبقات مردم را زیاد کند، مورد نظر اسلام نیست. آن نسخه اقتصادی که امروز کشورهای غربی برای مردم دنیا می‌پیچند و ارائه میدهند که طبقاتی را مرفّه میکند و رونق اقتصادی را بالا میبرد و به قیمت ضعیف شدن و فقیر شدن و زیر فشار قرار گرفتن طبقاتی از جامعه تمام میشود؛ این را اسلام نمی‌پسندد. رفاه اقتصادی با عدالت، همراه با روح مواسات و همراه با روح برادری، باز در سایه اسلام به‌دست می‌آید».[footnoteRef:51] [51: - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار شرکت‌کنندگان مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، 12/3/1378. ] 

     به این جهت که کافر مرگ را پایان زندگی خود میبیند، در جایی که پای منافع زندگی و معیشت به میان میآید به کسی رحم نمیکند و اتحاد با کسی برایش معنایی ندارد «و قلوبهم شتّی»[footnoteRef:52]. ایمان به خدا برادری و محبت را به دنبال دارد و بیایمانی دشمنی را در پی دارد. «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين‏».[footnoteRef:53] کسانی که در آخرت – جایی که حقایق بروز میکنند - دشمن هم باشند، یعنی در واقع در دنیا هم دشمن هم بودهاند. از این رو به دوست خلیل میگویند که انسان حاجت خود را به دوست میگوید و او خواستهاش را برآورده میسازد. اینها از خصوصیات متّقین است. [52:  - حشر، آیه14.]  [53: - زخرف، آیه 67.] 




عمل به دعا
در صلوات شعبانیه سخن از مواسات به میان آمده است. آنجا که میگوید: «ارزقنی» که یعنی روزی من کن. در اینجا نکته ظریفی وجود دارد که آن را با مثالی روشن میکنیم. در جواب پرسش مقدری که از آیه شریفه «ادعونی استجب لکم» برمیآید، مبنی بر اینکه چرا دعا میکنم و مستجاب نمیشود، نباید گفت چون مصلحت نبوده است. علامه طباطبایی در پاسخ به چنین شبههای فرمودهاند: همین شبهه را از امام صادق پرسیدند: «قال له رجل جعلت فداك- إن الله يقول «ادعوني أستجب لكم‏» و إنا ندعو فلا يستجاب لنا، قال لأنكم لا تفون الله بعهده و إن الله يقول «أوفوا بعهدي أوف بعهدكم‏» و الله لو وفيتم‏ لله لوفى الله لكم‏».[footnoteRef:54] دعا 12 یا 13 شرط دارد و اگر درست پیش برویم قطعاً مستجاب میشود. [54: - تفسير القمي، ج‏1، ص46.] 

     علامه میفرمایند اگر دل دعاکننده به هزار جا توجه داشته باشد، در آنجا «ادعونی» یعنی دعوت و خواستن محقق نیست، زیرا بیتوجه است و اگر به یک سبب از اسباب خارجی توجه کند از خدا نخواسته است و در اینجا «نی» در «ادعونی» محقق نیست، یعنی از خدا نخواسته است. خواست فقط لسانی نیست؛ لفظ باید بیانگر درون باشد. مانند بیماری که وابسته به طبیب و دوا است؛ فکر میکند اینها کار را انجام میدهند و نمیداند همهکاره خداست. پس دعا یعنی واقعاً بخواهد. یعنی حالتی که مضطر شده باشد و این حالتی است که توجهی به وسائط ندارد. مثل اینکه همسایه فقیرمان مریض است و من پیوسته میگویم «اللهم اشف کل مریض» در واقع در این موقعیت «اللهم اشف کل مریض» همان بردن همسایه به دکتر است، نه اینکه من در خانه مدام دعا کنم. اگر توان داشتم و نبردم معلوم است واقعاً نمیخواهم همسایهام خوب شود. در این حالت دعا واقعی نیست، تنها لفظ جاری بر زبان است.
     پیرو این اصل ماهوی در فرازی از صوات شعبانیه چنین میخوانیم: «وارزقنی مؤاساة من قترت علیه من رزقک»؛ همیاری با آنکه رزقت را بر او تنگ گرفتی، روزی‌ام گردان. واقعیت این دعا این است که در کمک به همنوع اقدام عملی نماییم. اگر چنین نباشد یعنی دعا کنیم و به محتوای آن عمل نکنیم مثل این میشود که تکذیب دین کرده باشیم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، بهترین راه مقابله با فقر، انفاق و مواسات است. «ارزقنی» فقط دعا نیست؛ واقعیتش این است که برخیزیم و در پی فقیر بگردیم و به او یاری دهیم.
     رهبر معظم انقلاب در اینباره میفرمایند: «در دعای روزهای ماه رمضان میگوییم: «الّلهم اغن کلّ فقیر. الّلهم اشبع کلّ جائع. الّلهم اکس کلّ عریان». این دعا فقط برای خواندن نیست؛ برای این است که همه خود را برای مبارزه با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار محرومیت از چهره محرومان و مستضعفان موظّف بدانند. این مبارزه، یک وظیفه همگانی است».[footnoteRef:55] [55: - بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های عید سعید فطر، 15/9/81.] 

     امروزه در مسأله بیماری و گرفتاریهای امثال آن شنیده میشود که باید دعا کرد و چله گرفت. اینها خوب است اما باید دقت کرد که دعا پیشفرضهایی هم دارد. چنانکه پیشتر بیان شد، دعا شروطی دارد. ما باید ابتدا به دردمندان و فقرا برسیم، ولی در عوض مدام بیشتر از دعا و چلهگرفتنها دم میزنیم. جای تعجب است. در ارزش و تأثیر دعا حرفی نیست ولی این را بدانیم، دعایی ارزش دارد که همراه با مواسات باشد.



حد مواسات و انواع آن
اشاره شد که مواسات حق مؤمن است. در گفتگویی از امام صادق با ابان بن تغلب میخوانیم: «فقلت أخبرني عن حق‏ المؤمن‏ على المؤمن. فقال: يا أبان دعه لا تردّه. قلت بلى جعلت فداك، فلم أزل أردد عليه. فقال يا أبان تقاسمه شطر مالك ثم نظر إليّ فرأى ما دخلني، فقال: يا أبان أ ما تعلم أن الله عز و جل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم. قلت: بلى جعلت فداك! فقال: أما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت و هو سواء إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر».[footnoteRef:56]؛ مرا خبر ده از حق مؤمن بر مؤمن. فرمود: اى ابان! اين را وا گذار و اراده مكن كه اين را بدانى. عرض كردم: بلى، اراده دارم، فداى تو گردم! پس پيوسته بر آن حضرت تكرار مى‏كردم تا آنكه فرمود: اى ابان! با او مقاسمه مى‏كنى و نصف مال خويش را به او مى‏دهى. بعد از آن به من نظر فرمود و ديد كه در من چه داخل شد و چه حال به من رخ داد. فرمود: اى ابان! آيا نمى‏دانى كه خداى عز و جل ذكر فرموده است: آنان را كه غير را بر خود برمى‏گزينند؟ عرض كردم: بلى. مى‏دانم. فداى تو گردم! فرمود: اما چون تو با او مقاسمه نمايى و با او چيزى را تقسیم كنى، او را هنوز بر خود اختيار نكرده‏اى و جز اين نيست كه تو با او برابرى و او را بر خود اختيار نمى‏كنى، مگر در وقتى كه تو از آن نصف ديگر را به او عطا كنى. حق مؤمن این است که نصف مالت را به او بدهی و ایثار این است که بیش از نصف را به او بدهی. جایی که نصف را به او بدهی تازه برابر شدهاید. [56: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏2، ص172.] 

     در روایتی حضرت موسی بن جعفر کیفیت مواسات را این طور بیان میکنند: «یا عاصم كيف أنتم في‏ التواصل‏ و التواسي‏؟! قلت: على أفضل ما كان‏ عليه أحد! قال: أيأتي أحدكم إلى دكان أخيه أو منزله عند الضائقة فيستخرج كيسه و يأخذ ما يحتاج إليه فلا ينكر عليه؟ قلت: لا! قال: فلستم على ما أحبّ في التواصل».[footnoteRef:57] در این بیان حضرت به مقدار مال اشاره نمیکنند، شاید هم دوست محتاج که به سراغ پولهای برادرش رفته است آن قدری از مال او برندارد. در این مورد حضرت به سعهای که برای مواسات نیاز است اشاره میکنند. مواسات یک بعد مالی دارد و یک بعد دوستی و برادری. کسی که حقیقتاً به مواسات به عنوان حقوق میان برداران ایمانی مینگرد استبعادی برایش در این کار بوجود نمیآید. همچنین کسی که میداند در انفاق، دهنده به انفاق از گیرنده محتاجتر است، اساساً از این رفتار برادران و دوستان خرسند خواهد بود. [57: - بحارالأنوار(ط - بيروت)، ج‏71، ص231.] 

     مقداری که در مواسات برای کمک به فقرا تعیین میشود، مقداری است که ایشان را از تنگدستی خارج کند. از امیرالمؤمنین روایت شده است: «إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع‏ فقرائهم، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم فإن الله محاسبهم بذلك يوم القيامة و معذبهم به عذابا أليما».[footnoteRef:58] مثلاً درفلان محله ده هزار وعده غذا پخته میشود و به فقرا میدهند؛ این خوب است اما بهتر این است که هزار نفر فقیر واقعی پیدا شود و برای ده شب به آنها غذا داده شود. به مقداری باشد که «یسع فقراءهم»؛ یعنی بتوان گفت برایشان گشایشی فراهم آمد. تا زمانی که فقیری هست و غنی وجود دارد، این ریزش مالی از غنی به فقیر ضروری است. این ریزش تا چه زمانی است؟ تا زمانی که دیگر فقیری باقی نماند. حال با این مقدمه آیا میتوان پذیرفت که در جامعه صاحب مالی وجود داشته باشد و همان وقت فقیری از درد فقر رنج ببرد، بعد بگوییم آن غنی به وظیفه خود عمل کرده است؟ بنابراین تا زمانی که فقیری هست، مالداری به لحاظ اسلامی جرم محسوب میشود؛ چراکه خداوند در کتاب خود وعده‌ای به نام «عذاب الیم» به آنان داده است. [58: - دعائم‌الإسلام، ج‏1، ص245.] 

     نکته قابل توجه این است که آنچه را که به عنوان مواسات به مستمند میدهیم، لزوماً چیزی نیست که به آن احتیاج نداریم یا به قولی اضافه مال ما باشد. در مواردی هم باید میان احتیاج خود و احتیاجات دیگری مقایسه کنیم و ببینیم کدام‌مان به آن محتاجتریم. اگر او بیشتر احتیاج دارد آن حق واجب یا مواسات ایجاب میکند مال به او داده شود. درباره زکات باطن گفتهاند: «أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك‏ بما هو أحوج‏ إليه منك‏»[footnoteRef:59] او هم محتاج است، تو هم محتاجی؛ اما او محتاجتر است. [59: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏3، ص500.] 

     باید «مواسات را برای کار و تولید بگذارند که طبیعتاً ثروت هم به‌دنبال آن ایجاد می‌شود. فرق اساسی ما با تمدن غرب در اینجا است. ما نباید شبیه تمدن غرب و نظام سرمایه‌داری پول در بیاوریم و اضافه‌ پولمان را به‌عنوان صدقه به نیازمندان بدهیم. من نمی‌خواهم صدقهدادن را تخطئه کنم. صدقهدادن و کمک کردن به هم‌نوعان آسیب دیده از کرونا به جای خودش محفوظ است و نمی‌خواهم ارزش این‌ها را کم کنم».[footnoteRef:60] [60: - مجله نگار، شماره هشتم مصاحبه با حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان.] 

     از نگاه آیت‌الله مصباح یزدی مواسات یعنی «دیگران را مثل خود دانستن و اموال خود را اموال آنان دانستن». در بیان دیگر از ایشان چنین آمده است: «تعبیر خاصی در عربی هست که معادل فارسی آن را نداریم و آن «مواسات»؛ است. «مواسات» غیر از «مساوات»؛ است. یعنی این که انسان دست و دلش باز باشد و کسانی را که حاجتی دارند مثل خودش حساب کند؛ فکر کند که اموال و داراییهایش برای آنها هم هست. انگار اموال خودش را برای دیگران هم میداند و حاضر است در اختیارشان قرار دهد تا نیازشان را رفع کنند. در حدی که دیگران به اموال او نیاز دارند مضایقه نداشته باشد. حتی در بعضی از روایات خطاب به شیعیان میگویند: آیا بیشتر دوست دارید که مالتان را برای خودتان صرف کنید یا برای دوستانتان؟ شیعه باید نسبت به برادرانش «مواسات»؛ داشته باشد، آنها را شریک مال خود بداند و دیگران را هم در نعمت‌هایی که خدا به او داده شریک کند. این از علائم شیعه است».[footnoteRef:61] [61: - سخنان آیت‌الله مصباح یزدی در دفتر مقام معظم رهبری، 1/8/87.] 

     مواسات بخشش در حد توان است «فالحق المعلوم‏ غير الزكاة، و هو شي‏ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله‏ يجب عليه أن يفرضه‏ على قدر طاقته و سعة ماله‏»[footnoteRef:62] به این مفهوم که تا آنجا که میتوانی باید از مالت، بلکه از جانت بگذری. در روایتی از امام صادق کمی بحث روشنتر شده است: «في قول الله عز و جل‏ و الذين في أموالهم حق معلوم، للسائل و المحروم‏ أ هو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة الآلاف و الأقل و الأكثر فيصل به رَحِمه و يحمل به الكل عن قومه‏».[footnoteRef:63] امام میفرمایند: ثروتش را خرج کند و بار را از دوش قومش بردارد. به عبارت دیگر مقدار مناسب مصرف مال را برای شخص دارا آن حدی میدانند که همراه با رفع مشکل معیشتی قوم خود باشد. یعنی طوری عطا نمود که در معاش شخص گشایشی فراهم شود. گاهی بخشش بهصورت تقسیم وعده غذایی است؛ این خیلی خوب است اما تنگدست را از تنگا خارج نمیکند. زیرا آن شخص هنوز نگران فردای خویش است. باید کاری کرد تا دلش قرار گیرد و آرام شود؛ مثلاً تا آخر ماه دغدغه معیشتش را فراموش کند. [62: - كافي (ط - دار الحديث)، ج‏7، ص12.]  [63: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏3، ص499.] 

     در روایاتی از رسول خدا صرف نظر از زکات، صورتهای مختلف حق برشمرده شده است: «قيل: يا نبي الله، أ في المال حق سوى‏ الزكاة؟ قال: نعم، بر الرّحِم إذا أدبرت، و صلة الجار المسلم، فما أقَرَّ بي مَن بات شبعان و جاره المسلم جائع‏»[footnoteRef:64] یکی از صورتهای حق غیر از زکات، نیکی کردن به رحم است. صله رحم تنها منحصر به دید و بازدید نیست؛ باید همراه با دلجویی و التیام آلام مادی و معنوی باشد. در ادامه میفرمایند: کسی که همسایهاش گرسنه باشد و او سیر بخوابد اقرار به نبوت من نکرده است و کسی که اقرار به نبوت پیامبر نکند از دایره اسلام بیرون است. چه عاقبت سختی در انتظار این سهل‌انگاری لست! [64: - الأمالي (للطوسي)، ص520.] 

     به همین ترتیب ذیل عبارت «حق معلوم» امام باقر چنین میفرمایند: «إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين فقال له: أخبرني عن قول الله عزوجل: «و الذين في أموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم‏» ما هذا الحق المعلوم‏؟ فقال له علي بن الحسين: الحق المعلوم: الشي‏ء يخرجه‏ من ماله‏ ليس من الزكاة، و لامن الصدقة المفروضتين. قال‏: فإذا لم يكن من الزكاة و لامن الصدقة، فما هو؟ فقال‏: هو الشي‏ء يخرجه الرجل‏ من ماله إن شاء أكثر، و إن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ قال‏: يصل به رحماء و يقوي به ضُعفاء و يحمل‏ به‏ كلا أو يصل‏ به أخا له في الله، أو لنائبة تنوبه. فقال الرجل: الله يعلم‏ حيث يجعل رسالته‏».[footnoteRef:65] مفهوم آنکه «حق معلوم» زکات یا خمس نیست، آن مقدار از مالی است که شخص از سرمایه خود به منظور انجام صله رحم یا بینیاز کردن نیازمندی یا رسیدگی و حل مشکل برادر ایمانی خود کنار میگذراد. این حق غیر از زکات واجب است و مقدارش بسته به دارایی فرد متغیر است. انواع مختلفی از جمله صله رحم دارد. حضرت در پاسخ به طریقه استفاده از این مال، به انجام «صله رحم» تصریح میفرمایند. اين مسأله نشانگر آن است که صله رحم به معنی دیدار نیست؛ در اینجا بحث مالی مطرح است. در ادامه هم میفرمایند: «يصل‏ به أخاً له في الله» یعنی در راه خدا این کار را انجام دهد. پس معنایی گستردهتر از وصل کردن مد نظر است. همینطور در حدیث گذشته از پیامبر که خواندیم: «صلة الجار المسلم». یعنی دلجویی از همسایه مسلمان. مشخص میشود این نیز محدود به یک دید و بازدید عرفی نیست و مفهومی وسیعتر دارد. [65: - كافي(ط - دار الحديث)، ج‏7، ص17.] 

     در سوی مقابل عبارت «تکاثر» قرار دارد. شهید دستغیب میفرمایند: «تکاثر، بخشش نکردن است. بخل کردن است. بلاشک برخی از مراتب تکاثر حرام است: اول کسی که پول جمع بکند و زکات مالش را ندهد. دوم کسی که پول جمع کند در حالی که در آشنایانش کسی هست که احتیاج به پول دارد و قرض میخواهد، این شخص قطع رحم کند و به او قرض ندهد. سوم در جایی که انفاق واجب میگردد - اینها قطع نظر از حقوق واجب است (همان حق معلوم) که بسیاری از ما فراموش کردیم- تکاثر است و حرام میباشد. درجایی که فردی هست که نیاز به پول دارد مثلاً نیاز دارد چشمش را مداوا کند ولی پول هم ندارد و تو مالی داری، بر تو واجب است که کمکش کنی».[footnoteRef:66] [66: - نقل به مضمون] 

     در پایان به حدیثی از امام ششم اشاره میکنیم که سختی و صعوبت زکات را مورد توجه قرار میدهند: «ما فرض الله على‏ هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة و فيها تهلك عامتهم»[footnoteRef:67]؛ خداوند چیزی را به قدر زکات بر این امت واجب نگرداند؛ اما بسیاری به همین جهت به ورطه نابودی میافتند. همانطور که رفت، زکات ظاهر و باطن همان «حق معلوم» است. بنابراین حق معلوم، کمک و تفقد برادران ایمانی برای برآورده شدن نیاز نیازمندان در تمام شئون زندگی اعم از نیازهای تازه، وسائل نو، بهداشت، آموزش و پرورش، کار و امکانات زندگی تا قدر طاقت است. [67: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏3، ص497.] 


[bookmark: _GoBack]ثمرات و تأثیرات مواسات
در خصوص «مواسات» ثمرات ارزندهای ذکر شده است که اگر به خوبی به آن توجه گردد، می‌توان از آن به عنوان یک سلاح بسیار کارآمد و قدرتمند بهرهمند شد. جالب توجه است که برخی از ثمرات آن محدود به مؤمنین نیست؛ بلکه به سود هر فردی اعم از مؤمن و کافر که مواسات ورزد خواهد بود.
      1- جلب محبت: به فرموده امام صادق، مواسات یکی از مواردی است که موجب ایجاد محبت میگردد: «ثلاث‏ خصال‏ تجتلب‏ بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة و المواساة في الشدة و الانطواع و الرجوع على قلب سليم‏».[footnoteRef:68] اگر افراد در سختی‌ها همدردی ورزند، محبت میانشان زیاد می‌شود. این یکی از خصوصیاتی است که اتصاف به آن موجب محبوبیت خواهد شد. بهطور کلی کسانی که در سختی‌ها به کمک هم بشتابند، معمولاً در راحتی هم با همدیگر ارتباط خوبی خواهند داشت. در مقابل کسانی که تنها در زمان آسایش با هم هستند، در سختی‌ها وقعی به همدیگر نمینهند و به هیچ وجه روابط برادرانه‌ای که مد نظر اسلام است برایشان محقق نخواهد شد. [68: - بحارالأنوار(ط - بيروت)، ج‏75، ص82.] 

     2- افزایش روزی: امیرالمؤمنین این اثر را برای کفار هم صادق می‌شمرند. یعنی اگر یک خانواده با هم مواسات کنند، خداوند روزی آنها را بیشتر می‌کند، حتی اگر فاجر باشند: «إن أهل‏‌البيت‏ ليجتمعون‏ و يتواسون و هم فجرة فيرزقهم الله و إن أهل‌البيت ليتفرقون و يقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله و هم أتقياء».[footnoteRef:69] خداوند می‌فرماید: «ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقين‏».[footnoteRef:70] اگر مقداری پول به فقیر دهید، امکان ندارد که خداوند آن مقدار پول و بیشترش را برنگرداند (اگر حلال بوده باشد). خانواده در عین اینکه گناه می‌کنند و نافرمانی دارند، ولی چون بهترین عمل را انجام می‌دهند، خداوند به روزی آنها برکت و افزونی میدهد. درطرف مقابل مؤمنینی هستند که یکی از ارزشمندترین اعمال را رها کرده‌اند و به همین دلیل از افزونی رزق محروم میگردند. [69: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏2، ص348.]  [70: - سبأ، آیه39.] 

     جای تأسف است که در این مسأله از بسیاری از کفار عقب ماندهایم. «الله الله فی القرآن لایسبقکم بالعمل به غیرکم!» غیر شما سبقت بگیرند یعنی چه؟ نماز بخوانند؟ روزه بگیرند؟ حجاب داشه باشند؟ هیچ کدام از اینها نیست. یعنی در مواسات از شما پیشی بگیرند. گروهی هم هستند که قطع رحم کردهاند؛ خداوند آنها را محروم می‌کند، هرچند که افرادی متقی باشند. در ادامه امام می‌فرمایند: «ما بال‏ من خالفكم أشد بصيرة في ضلالتهم‏ و أبذل لما في أيديهم منكم ما ذاك إلا أنكم ركنتم إلى الدنيا».[footnoteRef:71] چرا باید گاهی دشمنان از ما در مسیر ضلالتشان بصیرتر و بخشنده‌تر باشند؟ دلیلش این است که ما دنیانگر شدهایم، اما آنها توجه بیشتری دارند. [71: - الخصال، ج‏2، ص634.] 

      3- دیدار ولی‌عصر: امام زمان فرمودهاند: اگر آن عهدی را که شیعیان ما داشتند فراموش نمی‌کردند، دیدار ما به تأخیر نمیافتاد. مهمترین عهد مواسات است. بعد از تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر مسئله مواسات، جنب و جوشی مثالزدنی در مردم افتاده است و ان‌شاءالله ما را به ظهور حضرت نزدیک خواهد کرد. چنانکه ایشان فرمودند: «بایستی صحنه‌ها و جلوه‌هایی از جامعه‌ مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم، جامعه‌ مهدوی، جامعه‌ قسط و عدل است و جامعه‌ عزّت است، جامعه‌ علم است، جامعه‌ مواسات و برادری است؛ اینها را بایستی ما در زندگی خودمان تحقّق ببخشیم»[footnoteRef:72]. تا زمانی که شرایط برقرار یک جامعه مهدوی بوجود نیاید، امکان ظهور برای حضرت نیست. یکی از این شرایط بالا رفتن درک عامه مردم نسبت به مواسات و عمل به آن است.  [72: - سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب به مناسبت جشن نیمه شعبان، 21/01/99.] 

     4- فزونی برکت: افزایش برکت با افزایش رزق تفاوت دارد. در روایاتی که در اینباره آمده است، تمایز آن روشن می‌شود. شاید بتوان گفت که این مورد از اختصاصات مواسات مؤمنین است. از امام باقر نقل شده است که به یکی از یاران خود می‌فرمایند: «يا ابن أرطاة! كيف تواسيكم؟ قلت: صالح يا أباجعفر. قال: يدخل أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ حاجته إذا احتاج إليه؟ قلت: أمّا هذا فلا. فقال له: لو فعلتم ما احتججتم؟»[footnoteRef:73] امام میپرسند: آیا شخص محتاج در میان شما این اجازه را دارد که دست خود را برای برداشتن مایحتاجش در همیان برادرش کند؟ اگر مردم به این مرحله برسند، آیا دیگر تحریم‌ها اثرگذار خواهد بود؟! حضرت می‌فرمایند: «لو فعلتم ما احتججتم» اگر اینگونه بود، هیچگاه محتاج نمیگشتید. اما شاید بگوییم کار سختی است. چگونه میشود که دوستم به این دلیل که محتاج است، بدون اجازه، از اموال من مالی بردارد و من مشکلی نداشته باشم. به نظر این کار سختی است. [73: - بحار‌الأنوار(ط - بيروت)، ج‏75، ص185.] 

     داستان جابر و دعوت پیامبر در اینباره شنیدنی است که یک گوسفند برای همه کم نیامد. این امکان وجود دارد که داستان «منّ و سلوی» حضرت موسی یا مرغ بریان حضرت عیسی تکرار شود؛ چنانکه در دوره حضرت ولی‌عصر این موارد وجود دارد. اینها را نباید دور از ذهن دانست. 
     ثمرات مواسات می‌تواند از این نیز عجیب‌تر بهنظر برسد. در حدیثی از امام صادق نقل است که ایشان از مفضل پرسیدند: «يا مفضّل! كيف حال الشّيعة عندكم؟ قلت: جعلت‏ فداك! ما أحسن حالهم و أوصل بعضهم بعضا و أبرّ بعضهم ببعض. قال: أيجي‏ء الرّجل منكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه و يأخذ منه حاجته، لا يجبهه[footnoteRef:74] و لا يجد في نفسه ألما؟ قال: قلت: لا و اللَّه ما هم كذا. قال: و اللَّه لو كانوا، ثمّ اجتمعت شيعة جعفر بن محمّد على فخذ شاة لأصدرهم».[footnoteRef:75] در اینجا امام از مفضل درباره مواسات شیعیان می‌پرسند و مفضل پاسخ منفی می‌دهد. در آخر امام می‌فرمایند: اگر تمامی شیعیان گرد ران گوسفندی جمع گردند، درصورتی که چنین مواسات نمایند، این یک ران برای همه کفایت می‌کند: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُون‏».[footnoteRef:76] پس مشخص می‌شود مواسات به شدت برکت ایجاد می‌کند. با در نظر داشتن این سلاح بازدارنده، آیا جایی برای تهدید دشمنان باقی می‌ماند؟ [74: - يَجْبَهُه‏ جَبْهاٍ: رَدَّه عن حاجته و استقبله بما يكره‏ (لسان العرب، ج‏13، ص483)]  [75: - بحارالأنوار(ط - بيروت)، ج‏71، ص232.]  [76: - اعراف، آیه 96.] 

     5- زندگی خوش: طبق فرمایش ائمه خوش‌ترین زندگی، آن است که مواسات در آن باشد. از امام رضا آمده است: «قال علي بن شعيب:‏ دخلت على أبي الحسن‏ الرضا، فقال لي ياعلي! من أحسن الناس معاشا؟ قلت أنت يا سيدي أعلم به مني. فقال: يا علي! من حسن‏ معاش‏ غيره‏ في معاشه‏. ياعلي من أسوأ الناس معاشا؟ قلت: أنت أعلم. قال: من لم يعش غيره‏ في معاشه. ياعلي! أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية ما نأت عن قوم فعادت إليهم‏ يا علي إن شر الناس من منع رفده و أكل وحده و جلد عبده».[footnoteRef:77] به این مضمون که: هر آن کس زندگی دیگران از نیکیهای او خوب گشت، بهترین و شیرینترین زندگی را خواهد داشت و آنکه خیری از او به دیگران نرسد، بدترین معاش را دارد. این یکی از ثمرات رعایت مواسات است. [77: - تحف العقول، ص448.] 




اثرات خودداری از مواسات
معصومین از یک طرف ترغیب به مواسات نمودهاند و ثمرات آن را برشمرهاند و از طرف دیگر عواقب و نتایج رعایت نکردن آن را متذکر شدهاند تا به این صورت هر دو جنبه خوف و رجا محقق گردد. از امام سجاد روایت شده است که: «مَنْ‏ بَاتَ‏ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ‏] وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ طَاوٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى:‏ مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَنِّي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي فَوَكَلْتُهُ إِلَى عَمَلِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً».[footnoteRef:78] نباید بگذاریم کسی در نزدیکی ما گرسنه سر به بالین گذراد و ما سیر باشیم که تبعات وخیمی دارد. در این میان اغنیا بیشتر مورد توجه هستند؛ چنانکه امام رضا فرمودند: کسی که مالی داشته باشد و حقوق مربوط به آن را ندهد در خطر بزرگی قرار دارد. به عبارتی برای شخص غنی خطر اینکه حقوق مستمندان قومش را نداده باشد بسیار بالاست: «إن صاحب‏ النعمة على خطر، إنه يجب عليه حقوق لله منها، و الله إنه ليكون علي النعم من الله فما أزال منها على وجل،- و حرّك يديه- حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله تبارك و تعالى علي فيها».[footnoteRef:79] [78: - المحاسن، ج‏1، ص97.]  [79: - قرب‌الإسناد(ط - الحديثة)، ص387.] 

     اگر کسی سرمایهای داشته باشد و حقوق آن را خارج نکرده باشد، باید به سرعت نسبت به اخراج آن تلاش کند و در زودترین زمان ممکن آن را به مصرفی که وارد شده برساند. آنگونه که کسی در خطر بزرگی قرار دارد مثلاً فرض کنید لبه پرتگاهی قرار دارد یا درنده‌ای به دنبال او است، بهسرعت از آن شرایط خطرناک دور می‌شود، کسی که حقوق واجب خود را از مالش خارج نکرده است، باید به همین شکل مال لازم را از خودش دور کند. زیرا «حق معلوم» از حقوق واجب است. حقوق واجب در اسلام تنها به خمس و زکات محدود نمیشود. مواسات از حقوق واجب دین ما است. خداوند متعال آن را در میان برادران دینی واجب نموده است و عمل نکردن به مفاد مواسات تکذیب دین تلقی میگردد: «أَرَأَيْتَ الَّذي يُكَذِّبُ بِالدِّين‏».[footnoteRef:80] [80:  - ماعون، آیه1.] 

     این حقوق همان‌طور که اشاره شد همگانی است، اما مقدار آن نسبت به افراد با توانمندی‌های مختلف، متفاوت است. حتی ممکن است کسی بخاطر یک لباس اضافی به دوزخ رانده شود. امام سجاد می‌فرمایند: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى مَنْخِرَيْهِ‏».[footnoteRef:81] در روایت دیگری امام صادق می‌فرمایند: «إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي‏ يسع‏ فقراءهم فإن ضاع الفقير أو أجهد أو عري فبما يمنع الغني و إن الله عز و جل محاسب الأغنياء في ذلك يوم القيامة و معذبهم عذابا أليما».[footnoteRef:82] پس اگر فقیری نابسامان ماند یا پوشاک درستی نداشت، علت آن بیاعتنایی اغنیا از رسیدگی به آنها است. خدا از ثروتمندان حساب‌رسی می‌کند و عذاب دردناکی به سراغشان می‌فرستد. [81: - المحاسن، ج‏1، ص97]  [82: - بحارالأنوار (ط - بيروت)، ج‏93، ص28.] 

     گاهی نیز ممکن است زمینه مالی مطرح نباشد و تنها بیتوجهی به یک یاریطلب، تبعات شدیدی بهدنبال داشته باشد. امام صادق می‌فرمایند: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَعَانَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي حَاجَةٍ وَ لَمْ يُبَالِغْ فِيهَا بِكُلِّ جُهْدٍ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ».[footnoteRef:83] اگر از شیعیان ما با تمام تلاش درصدد رفع حاجت مؤمن نشتابد، به خدا و رسول و مؤمنین خیانت کرده است. شاید به طور عادی این بیان برای ما قابل درک نباشد، اما بررسی‌های انجام شده درباره اهمیت و ثمرات مواسات پذیرش آن را آسان‌تر می‌نماید.   [83: - المحاسن، ج‏1، ص99] 

     در روایت دیگری امام صادق می‌فرمایند: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ».[footnoteRef:84] کسی می‌خواهد شیعه باشد و در آن مسیر قدم بگذارد باید کارهایی انجام دهد. کمترین حقی که یک مؤمن بر دیگری دارد مواسات است. [84: - المحاسن، ج‏1، ص99] 

     پیامبر اکرم فرمودند که «ملعون ملعون من عبد الدینار و الدرهم».[footnoteRef:85] بپرستد یعنی چه؟ معنایش این است که (چنانکه شیخ صدوق گفته‌اند) مواسات نداشته باشد. کسی که مواسات نورزد، یعنی پول را می‌پرستد. نباید اجازه داد که نیازمند نیازش را ابراز کند، بلکه باید پیش از اعلام او، نیازش برطرف گردد. امام صادق فرمودند: آن کس که دو صفت را داشت نزد او بشتاب، اگر آنها را نداشت از او فرار کن. آنکه نماز را در وقت مقررش میخواند و دیگر کسی که مواسات دارد: «عن أبي عبد‌الله:  قال خصلتان من كانتا فيه و إلّا فاعزُب ثم اعزُب ثم اعزب. قيل: و ما هما؟ قال: الصلاة في مواقيتها و المحافظة عليها و المواساة».[footnoteRef:86] [85: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏2، ص270.]  [86: - الخصال، ج‏1، ص47.] 




اهمیت مواسات در برقراری جامعه مهدوی
«علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعهای، از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه در محیط جامعه است تا کسانی که اهل دست‌اندازی به حقوق دیگراناند، نتوانند ثروتی را که حقّ همگان است، به سود خود مصادره کنند. این یک وظیفه دولتی و حکومتی است؛ اما مردم هم به نوبه خود وظیفه سنگینی بر دوش دارند. اجرای برنامه‌های اجتماعی فقط در بلندمدّت و میان‌مدّت و به تدریج امکان‌پذیر است؛ اما نمی‌شود منتظر ماند تا برنامه‌های اجتماعی به ثمر برسد و شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود. این وظیفه خودِ مردم و همه کسانی است که می‌توانند در این راه تلاش کنند».[footnoteRef:87] [87: - بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر، 15/9/81] 

     تأکید دین این است که به فقرا کمک کنیم تا سطح زندگی آنها ارتقا پیدا کند. علاوه بر این از رواج خرج‌هایی که طبقه متوسط جامعه تاب تحمل آن را ندارند، جلوگیری شود(تحت عنوان نهی از اسراف). رهبر معظم انقلاب در جایی فرمودند که باید جلوی جولان ماشین‌های گران‌قیمت گرفته شود. مال حلال هم باشد نباید به هر روشی که صاحب آن خواست خرج شود. به عبارتی باید از تظاهر به ثروت در جامعه جلوگیری گردد. همچنین در واقع باید سطح زندگی طبقات پایین ارتقا یابد و طبقات بالا نیز به حد متوسط جامعه نزدیک شوند. این کار به معنای ایجاد یک زندگی متوسط و دور از فاصله طبقاتی نامتعارف است.
     هدف قرآن جلب سعادت و حاکم شدن جو فضائل اخلاقی در جامعه است، نه ماشین‌های میلیاردی. این هدف که همان تربیت و سعادت است، جز در محیطی پاک که زندگی نوع انسان‌ها هم‌سطح یکدیگر باشد حاصل نمی‌شود. این امر جز با اصلاح رفتار نوع انسان‌ها که از جمله آن تأمین حوائج ایشان است تحقق نمی‌یابد؛ با تکریم و بخشش به فقرا از سوی ثروتمندان تا آنجا که کیفیت زندگیشان تغییر کند. باید به یاد داشت که بیتوجهی به فقرا از سوی ثرونمندان موجب پیدایش این پدیده ناپسند میگردد. «فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم». البته شهید مطهری در این باره می‌فرمایند: «دستور اسلام مواسات و مساوات است ... تا در روح فقرا تولید عقده ننماید».[footnoteRef:88] [88: - مجموعه آثار، ج 18، ص 28] 

     این موضوعی است که حضرت امیرالمؤمنین از بابت آن تأسف می‌خورند و می‌فرمایند: «و قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا و الشر فيه إلا إقبالا»[footnoteRef:89]؛ در زمانهای واقع شدهایم که خیر بر ما پشت کرده و شر به ما روی آورده است. بنابراین تا طبقه ضعیف جامعه از راه امداد و کمک، به سطح متوسط نزدیک نشود و طبقه ثروتمند نیز از راه جلوگیری از زیاده‌روی و اسراف و تظاهر به تجمل به حد متوسط نزدیک نگردد، بشر روی رستگاری نخواهد دید و دل‌ها به هم نزدیک نخواهد شد. مانند مشکل فعلی دنیای غرب با نفوذ کرونا. [89: - نهج‌البلاغه، خطبه 129] 

     شهید مطهری با بیان اینکه مواسات يك اصل ثابت و تغييرناپذير است می‌گوید: «يك مسلمان نبايد زندگى خود را از زندگى عمومى جدا بداند. بايد زندگى خود را با زندگى عموم تطبيق دهد. معنی ندارد درحالى كه عموم مردم در بدبختى زندگى می‌کنند، عده ديگری با مستمسك قرار دادن آیه «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ التى اخْرَجَ لعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»[footnoteRef:90] در درياى نعمت غوطه‌ور بشوند؛ هرچند فرض كنيم كه از راه حلال به چنگ آورده باشند».[footnoteRef:91] [90: - اعراف، آیه32 ]  [91: - مجموعه آثاراستاد شهيد مطهرى، ج 18، ص4.] 

 
     ایشان مواسات را به معنای اشتراک در اموال و زندگی معرفی کرده و می‌گوید: «اين يك مسئلهاى است كه آن ايده‌آلِ مذهب و ايده‌آلِ اسلام و آن چيزى كه در دوره آخرالزمان به ما وعده داده‌اند كه خواهد بود، اين است كه رشد اخلاقى و عاطفى و اخوّت اسلامى و صفاى در اخوّت به اين حد می‌رسد؛ يعنى انسان از نظر تكامل اخلاقى به حدى می‌رسد كه عملاً اشتراك وجود دارد، عملاً اين جيب و آن جيب وجود ندارد».[footnoteRef:92] [92: - مجموعه آثاراستاد شهيد مطهرى، ج 15، ص57] 

     «باید کاری بشود که هرکس خودش را موظف بداند که انفاق کند. آن کسانی که بیشتر درآمد دارند، نسبت انفاق را بیشتر کنند. آن کسانی که کمتر درآمد دارند، باب را نبندند؛ به همان نسبت انفاق کنند... روح انفاق و نیکوکاری بایستی در جامعه توسعه پیدا کند و جزو ایمان مردم بشود و هرکس بنا را بر این بگذارد که در اموالش - «و فی اموالهم حقّ للسّائل و المحروم»[footnoteRef:93] - واقعاً برای محرومان حق قائل باشد... در جامعه‌ اسلامی باید این را به عنوان یک فرهنگ دربیاوریم».[footnoteRef:94] [93:  - ذاریات، آیه19.]  [94: - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان کمیته‌ امداد امام خمینی(ره)، 14/12/70] 

     امام معصوم وسعت مال را مسئولیتبخش میداند. در قیامت قطعاً از طریقه بهرهگیری از مال سوال میکنند. از این ‌جهت خداوند بر مال‌داران حجتی عظیم دارد. امام صادق دراین‌باره می‌فرمایند: «ما كثر مال‏ رجل قط إلا عظمت‏ الحجة الله تعالى عليه‏».[footnoteRef:95] رهبر معظم انقلاب در درس خارج درباره این حدیث این‌طور می‌فرمایند: «سند این روایت جزو سندهای بسیار خوب است. می‌گوید خدمت حضرت بودیم، سَدیر صیرفی وارد شد. سدیر صیرفی اهل صرّافی بوده - صیرفی یعنی صرّاف و کسی که دینار و نقره و مانند اینها می‌خرد و می‌فروشد - و قاعدتاً آدم پولداری بوده. [سلام کرد و نشست.] «فَقالَ لَهُ یا سَدیرُ ما کَثُرَ مالُ رَجُلٍ قَطُّ اِلَّا عَظُمَتِ الحُجَّةُ لِلَّهِ تَعالى عَلَیه» به مجرّدی که نشست، ظاهرش این است که حضرت بی‌مقدّمه، بدون اینکه او سؤالی کرده باشد و حرفی زده باشد، رو کردند به او و فرمودند که ای سدیر! هر کسی که پول و مالش زیاد شد، حجّت خدا بر او زیاد خواهد شد؛ چون «اَخَذَ اللّهُ‌ عَلَى‌ العُلَماءِ اَلّا یُقارّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم»[footnoteRef:96]؛ خدای متعال عهد و پیمان گرفته از علما - علما هم فقط به معنای فقها نیست - از دانشمندان، دانایان، زبدگان، نخبگان جامعه که بر گرسنگیِ گرسنگان و سیری و پُریِ سیران و اغنیا صبر نکنند؛ اعتراض کنند. یک ظالمِ ثروتمندِ شکمِ پُری و مظلوم گرسنه‌ای را اگر دیدند [اعتراض کنند]. خب این حجّت خدا است دیگر، این عهد و پیمان الهی است. حضرت اینجا به سدیر فرمود: اگر مال کسی زیاد شد، حجت خدا بر او بزرگ خواهد شد، سنگین خواهد شد، خدای متعال بر او احتجاج خواهد کرد. حالا کسی که مال ندارد، یک جور است، کسی که مال دارد، طبعاً وضعش فرق میکند؛ وظیفه دارد. «فَاِن قَدَرتُم اَن تَدفَعوها عَن‌ اَنفُسِکُم فَافعَلوا» اگر می‌توانید این مال زیادی را که دارید، از خودتان دور کنید، دفع کنید، بکنید. خب، چه جوری دفع کنیم؟ مثلاً پول‌ها را در آب دریا یا چاه بریزیم ؟ یا برای اینکه پول را از بین ببریم، خرج‌های مُسرفانه و بی‌جا کنیم، خرج بی‌خودی بکنیم؟ اینها مراد نیست. «قالَ لَهُ یَا ابنَ رَسولِ اللَّهِ بِماذا؟» [سدیر گفت:] چگونه این پول را از خودمان دفع کنیم؟ «قالَ بِقَضاءِ حَوائِجِ اِخوانِکُم مِن اَموالِکُم» [حضرت فرمود:] راهش این است که نگاه کنید، ببینید برادران شما چه نیازی دارند به اموال شما، آن نیاز را برآورده کنید. [95: - الأمالي(للطوسي)، ص302.]  [96: - نهج‌البلاغه، خطبه 3] 

     بعضی‌ها متمکّن هم هستند، [امّا] می‌آیند پیش ما - چون پول بیت‌المال دست ما است، از ما می‌خواهند - که مثلاً فرض کنید فلان کس محتاج است، شما یک پولی بدهید؛ خب بابا، خودت که پول داری، بده! اگر چنانچه نتوانستی، بعد بیا سراغ بیت‌المال. یعنی بعضی‌ها سختشان است که از خودشان بکَنند و در راه خدا انفاق کنند. حضرت اینجا میفرمایند که این پول زیاد را، این مال زیاد را هر جور که می‌توانی، از خودت دور کن. البتّه هر جور که می‌توانی، یعنی به این صورت که به برادران مؤمنت بدهی و قضاء حوائج آنها را بکنی».[footnoteRef:97]  [97: - بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای درس خارج، 19/12/97] 

     راه مصرف پول اضافه مسلماً این نیست که با آن ماشین گرانقیمت خرید؛ راهش را هم روشن کردهاند. شهید بهشتی میفرمایند «پوست کنده و صریح میگویم؛ انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها باهم در جامعه دیده می‌شوند تا وقتی چنین است، جامعه ما اسلامی نیست، این قابل قبول نیست. باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و موثر آغاز کنیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سبک زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم، وگرنه اسلاممان بازهم تک بعدی خواهد بود»[footnoteRef:98]. از این رو مسئولین وظیفه خطیری دارند. از جمله اینکه حقوقهای نجومی باید برچیده شود. با حقوق 20 یا 15 میلیونی نمیتوان صلاحیت نمایندگی مردم را داشت. مواسات بر اینها از اهم واجبات است. [98: -  https://www.yjc.ir] 

     همین دغدغه در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز وجود دارد: «انسان وقتی به متن جامعه می‌رود، می‌بیند که در خود تهران و شهرهای بزرگ - حالا چه برسد به جاهای دوردست - انصافاً افراد ضعیف زیادند؛ کسبه‌ ضعیف، دستفروشان، مشتغلان به مشاغل کم‌اهمیت و احیاناً کاذب، خانواده‌های پرجمعیت و کم‌درآمد و محرومیتهای بسیار بالا؛ واقعاً اینها در جامعه‌ ما وجود دارد و همه‌ اینها برخلاف مقاصد انقلاب است؛ اصلاً انقلاب برای این بود که اینها برداشته و برافکنده بشود»[footnoteRef:99] [99: - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان کمیته‌ امداد امام خمینی(ره)، 14/12/70] 

     «برای تحقق عدل و قسط در جامعه به شاخص مهم و بسیار برجسته‌‌ مواسات نیاز داریم. اگر ما در فضای فعلی جامعه‌ ایران بخواهیم درباره‌ عدالت‌خواهی و تحقق عینی عدالت در ساحات مختلف فکر بکنیم و نشانه‌هایی بیاوریم، حتماً باید معیار و ملاک مواسات را هم مدنظرمان باشد ... مواسات باید تدریجاً به فرهنگ و سبک زندگی ما بدون بحران تبدیل بشود. به حدی که غربی‌ها از آن الگو بگیرند. بحث غربی و شرقی نیست. بحث این است که ما اگر می‌خواهیم برای ظهور کاری بکنیم و امام زمان را بر جهانیان حاکم کنیم با شمشیر نمی‌شود، بلکه نشان دادن فرهنگ برتر توسط یاران امام زمان عامل پیروزی حضرت ولی‌عصر بر همه‌ ادیان عالم است. ... فکر می‌کنم که یکی از موانع تحقق ظهور این است که ما هنوز در مواسات پیش نرفته‌ایم. البته مسئله‌ کرونا یک بهانه‌ای شد که ما دوباره به یاد ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس بیفتیم و آن سبک زندگی را بپذیریم و بپسندیم و برای زندگی کردن انتخاب بکنیم».[footnoteRef:100] [100: - مجله نگار، شماره هشتم، مصاحبه با حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان.] 

     «ماه رمضان ماه انفاق است، ماه مواسات است، بلکه به فرموده رهبرمعظم انقلاب ماه ایثار است. مواسات و برادری نیز در سایه اسلام معنی پیدا میکند و بهترین بروزش میتواند در این ماه مبارک مشاهده شود. در کلام پیامبر اکرم درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: «وهو شهرُ الصّبر، والصبر ثوابه الجنة، و شهرُ المواساة»[footnoteRef:101] و ماه رمضان را «شهر مواسات» اعلام می‌کنند. کلام امام صادق هم هست که می‌فرمایند خدا فلسفه‌ روزه را مواسات بین مؤمنین قرار داد و این تعبیر را امام حسین به صورت دیگری دارند. پس ما یک مناسبت عبادی داریم که آن مناسبت مواسات ماه رمضانی در پیش رو است. در ماه شعبان از خداوند تقاضا می‌کنیم که توفیق مواسات به ما بدهد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سخنانشان به صلوات شعبانیه اشاره فرمودند. پس این در فرهنگ ما جاری است و اگر کرونا هم نبود باید این قضیه‌ مواسات پیش می‌آمد».[footnoteRef:102] [101: - الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏4، ص66]  [102: - مجله نگار، شماره هشتم، مصاحبه با حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان.] 

     «عدّه‌ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگی‌شان به سختی قابل گذران است و نمیتوانند زندگی معمولیِ عادیِ خودشان را اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این زمینه فعّالیّت وسیعی را شروع کنند. در صلوات شریف «شَجَرَةُ النُّبُوَّة» میخوانیم: «وَ ارزُقنی مُواساةَ مَن قَتَّرتَ‌ عَلَیهِ مِن رِزقِکَ بِمَا وَسَّعتَ عَلَیَّ مِن فَضلِکَ ... وَ اَحیَیتَنی‌ تَحتَ‌ ظِلِّک»؛ یعنی این یکی از کارهای لازمی است که بایستی انجام بگیرد؛ بخصوص در ماه رمضان که ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتّفاق بیفتد، خاطره‌ خوشی را در ذهن‌ها خواهد گذاشت. ما برای اینکه ارادتمان به امام زمان ثابت بشود، بایستی صحنه‌ها و جلوه‌هایی از جامعه‌ مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم که عرض کردیم، جامعه‌ مهدوی، جامعه‌ قسط و عدل است و جامعه‌ عزّت است، جامعه علم است، جامعه‌ مواسات و برادری است؛ اینها را بایستی ما در زندگی خودمان تحقّق ببخشیم، به قدر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک میکند».[footnoteRef:103] [103: - سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب به مناسبت جشن نیمه شعبان، 21/1/99] 
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